
متن كامل متن موجود در كتاب
مربوط به 

صفحة
نام شعر

شمارة 
شعر

#

6. دربارة وازلين 6. دربارة (   ) 5 (فهرست) - 1

7. دربارة اپليكيشني كه به من مي گويد چقدر از دهان مردانِ ديگر دورم 7. دربارة اپليكيشني كه به من مي گويد چقدر (         ) دورم 5 (فهرست) - 2

16. مرثيه اي با پيكسل و نطفه 16. مرثيه  (          ) 6 (فهرست) - 3

اگر از تو بوسه خواست، ببوسش. اگر از تو (   ) خواست، (   ) . 22 اين جا، تابستان 1 4

در حالي كه گاهي دزدكي ديد مي زد مادرانِ 
دختراني را كه من تظاهر مي كردم

در حالي كه گاهي دزدكي (                  ) 
دختراني كه من تظاهر مي كردم

62 آخرين تابستانِ معصوميت 5 5

(عنوان شعر) دربارة وازلين (عنوان شعر) دربارة (    ) 64 دربارة وازلين 6 6

خوشا موسيقيِ مرطوبِ دست هاي بي تاب
سراميكِ حمام و انگشت هايي كه برق مي زنند

چشمانت بسته است، به ياد مي آوري 
Latrell ِسر كلاسِ رياضي يا راه رفتن Sherrie ِخم شدن

بعد از زنگ ورزش را، توي رخت كن با لباس زيرِ تنگ
مردانگي كوچكش غيرقابل انكار.

خوشا موسيقيِ مرطوبِ دست هاي بي تاب
(                                       )

چشمانت بسته است، به ياد مي آوري 
(                                     )

(                                     )
.(                                     )

64 دربارة وازلين 6 7

خوشا آن قوطيِ تمام نشدنيِ چرب،
كه در سراسرِ زندگيِ آدم خالي مي شد و نمي شد.

از همين وازليني كه تو حالا 
بهترين اندامت را با آن چرب مي كني

(                                  )
كه در سراسرِ زندگيِ آدم خالي مي شد و نمي شد.

از همين (                        ) 
(                                  )

64 دربارة وازلين 6 8

بهش گفت زنيكة چشم قورباغه اي. 
با همين، خاله ات لب هاي كوچكِ قهوه ايش را حسابي براق كرد

وقتي بالاخره تصميم گرفت كه Craig را در سالنِ اسكيتِ روي يخ ببوسد.
همين قوطيِ سايزِ خانواده همدمِ همة بزرگ ترهايت بوده،

بهش گفت زنيكة چشم قورباغه اي.
با همين، خاله ات لب هاي كوچكِ قهوه ايش را حسابي براق كرد

.(                                                            )
همين (                ) همدمِ همة بزرگ ترهايت بوده،

65 دربارة وازلين 6 9

خوشا از اين چربيِ معدني . چه لطيف و متبرك است  
فضاي بينِ انگشت هات

تيغ نرمي كه بين انگشتِ شَست و اشاره داري
تو را به دلِ ستاره ها مي فرستد

اين لحظه را به خاطر بياور وقتي مردها 
تو را براي خواستشان مهيا مي كنند، وقتي رهايت مي كنند

خوشا از اين چربيِ معدني . چه لطيف و متبرك است  
(                                               )

(                                               )
تو را به دلِ ستاره ها مي فرستد

اين لحظه را به خاطر بياور (                   ) 
(                                                  )

65 دربارة وازلين 6 10

ما را مرُده نخوانيد | غلط نامه
مهرداد شهابي



متن كامل متن موجود در كتاب
مربوط به 

صفحة
نام شعر

شمارة 
شعر

#

ملتهب، حساس و در حال سوت زدن از دهاني اشتباه
انگار كه يوغ نشسته باشد جاي استخوانهايت.

دهانت خشك خواهد شد، و مردها تو را هميشه اين طور مي خواهند،
نرم و باريك و لطيف، در مشت هاي گره كردة دستِ چپ.

(                                                  )
انگار كه يوغ نشسته باشد جاي استخوانهايت.

(                                                  )
. (                                                  )

66 دربارة وازلين 6 11

(عنوان شعر) دربارة اپليكيشني كه به من مي گويد چقدر از دهان مردانِ ديگر دورم
(عنوان شعر) دربارة اپليكيشني كه به من مي گويد چقدر (          ) 

دورم
67

دربارة اپليكيشني كه به من 
مي گويد چقدر از دهان مردانِ 

ديگر دورم
7 12

سوارانِ بي سرِ آلت دراز چهار نعل مي تازند تا درِ خانه ام سوارانِ بي سر (   ) چهار نعل مي تازند تا درِ خانه ام 67
دربارة اپليكيشني كه به من 

مي گويد چقدر از دهان مردانِ 
ديگر دورم

7 13

به من هشت دهان، سه باسن و چهار آلت پيشنهاد مي شود، قبل از اين كه
به من هشت دهان، سه (   ) و چهار (   ) پيشنهاد مي شود، قبل از 

اين كه
67

دربارة اپليكيشني كه به من 
مي گويد چقدر از دهان مردانِ 

ديگر دورم
7 14

يكي پرسيده چند چندي؟، جواب مي دهم شُل كردم، تو؟ پيام مي دهد ببين، بالاخره پايه اي 
با هم بخوابيم يا چي؟

        نمي فهمم يا چي يعني چي

يكي پرسيده چند چندي؟، جواب مي دهم شُل كردم، تو؟ پيام 
مي دهد ببين، بالاخره پايه اي (       ) يا چي؟

        نمي فهمم يا چي يعني چي
68

دربارة اپليكيشني كه به من 
مي گويد چقدر از دهان مردانِ 

ديگر دورم
7 15

روي صورت مردي كه تازه با او آشنا شده ام مي نشينم
اسمش را در دهان پاييني ام زمزمه مي كند

من آوازي دربارة تنهايي مي خوانم

(    ) صورت مردي كه تازه با او آشنا شده ام (    )
اسمش را (         ) زمزمه مي كند
من آوازي دربارة تنهايي مي خوانم

69
دربارة اپليكيشني كه به من 

مي گويد چقدر از دهان مردانِ 
ديگر دورم

7 16

الف) صدايي كه من در آوردم وقتي كه او در اوجِ معاشقه با من بود
 ب) كلمه اي كه از دهان جورجيايي  او پريد و به گوش يانكي  من رسيد

 پ) صورت او وقتي كه در اوجِ معاشقه با من بود
Othello ِت) عنوان اصلي 

الف) صدايي كه من در آوردم وقتي كه او در اوج (             ) بود
 ب) كلمه اي كه از دهان جورجيايي  او پريد و به گوش يانكي  من 

رسيد
 پ) صورت او وقتي كه در اوج (             ) بود

Othello ِت) عنوان اصلي 

71 آخ كاكاسياه آخ 9 17

شهدِ عسلي رنگمان مي نوشيم تا مست شويم. 
بعدتر، جايي بينِ اين لحظه

شهدِ عسلي رنگمان مي نوشيم (           ) . 
بعدتر، جايي بينِ اين لحظه

73 در مهمانيِ پنهاني 11 18



متن كامل متن موجود در كتاب
مربوط به 

صفحة
نام شعر

شمارة 
شعر

#

و دوباره غيرِ هم جنس گرا بودن، پسري جذاب،
با اندامي لطيف ظاهر مي شود، vogue  مي رقصد و مي چرخد

ران هاي برجسته اش بي تابمان مي كند، دهانمان آب مي افتد
و آب مي افتد و به او مي گوييم اُبنه اي يعني شجاعت

اُبنه اي يعني روياي تو را اغلب مي بينم،
تني عرق كرده كه با تن من جا به جا شده است

اُبنه اي يعني درود بر ملكه! درود بر ملكه!
اُبنه اي يعني من سال ها در انتظارِ رقصيدن با تو بوده ام.

و دوباره (                                     )
(                 ) vogue (                 )

 (                                              )
(              ) به او مي گوييم (     ) يعني شجاعت

(      ) يعني روياي تو را اغلب مي بينم،
تني عرق كرده كه با تن من جا به جا شده است

 (                                                               )
(      ) يعني من سال ها در انتظارِ (              ) تو بوده ام.

74 در مهمانيِ پنهاني 11 19

يك.
دو پسر در يك بعد از ظهرِ سه شنبه روي تخت هستند

نام يكديگر را نمي دانند چرا كه تازه آن روز صبح
روي گوشي با هم آشنا شدند، 2 كيلومتر با هم فاصله داشتند

و خوب حالا كنار هم دراز كشيده اند. يكي دستش را
درون ديگري مي برد و صفي از موجوداتِ شگفت انگيز را بيرون مي كشد:

شيرهايي با بالِ مگس، ماهي هايي كه در آبِ جوش مي چرخند،
اسب هايي كه آموخته اند در حالِ دويدن بخوابند.

آن ها را يكي يكي بيرون مي كشد، تا جايي كه ديگر اثري از جادو به جا نمي ماند
و پسري كه دل و روده اش در آمده است به خوكي بدل مي شود.

پسرِ خوكي و پسر يك روزِ تمام را بي هيچ حرفي مي گذرانند
پسر، كه اعتراضي نمي شنود، خوك را شقه كرده و به درون آن مي خزد،

خوك، كه اهلِ اعتراض نبود، خود دو نيم مي شود
و مي گذارد پسر فكر كند كه او را شقه كرده است.

وقتي كارشان تمام شد، لباس مي پوشند و از هم جدا مي شوند
و هرگز آن چه رخ داده را از ياد نمي برند. مگر مي توانند؟

پسر هنوز آغشته به خونِ خوك است، خوك هنوز شقه.

يك.
(      ) در يك بعد از ظهرِ سه شنبه (             )

نام يكديگر را نمي دانند (                      )
(                                                           )

(                                                        )
(      ) و صفي از موجوداتِ شگفت انگيز (                   ):

شيرهايي با بالِ مگس، ماهي هايي كه در آبِ جوش مي چرخند،
اسب هايي كه آموخته اند در حالِ دويدن بخوابند.

آن ها را يكي يكي بيرون مي كشد، تا جايي كه ديگر اثري از جادو 
به جا نمي ماند

.(                                                           )
(                ) يك روزِ تمام را بي هيچ حرفي مي گذرانند

(                                                              )
(                                                       )
.(                                                       )

(                ) لباس مي پوشند و از هم جدا مي شوند
و هرگز آن چه رخ داده را از ياد نمي برند. مگر مي توانند؟

.(                                                           )

77 Seroconversion 13 20

زهر:گناه:مار:سايزِ آلت زهر:گناه:مار:(   ) 82 بي پروا 15 21

تابستان بود و همه مي خواستند عاشق شوند 
 خووورده ام، خووورده ام

فقط مي خوام با يكي برقصم

تابستان بود و همه مي خواستند عاشق شوند
(     ) ، (     )

(                        )
82 بي پروا 15 22

ماجراهاي زيادي از دگرباشانِ جنسي به شرم گره خورده است ماجراهاي زيادي از (                ) به شرم گره خورده است 83 بي پروا 15 23

آوازي بي پروا از گلوي/پسري، رانندگي بي پروا با دستانِ خامِ/پسري، لبانم را بر مردي 
بگذار/آرام انگار كه پسري را/بر تختش مي خواباني

آوازي بي پروا از گلوي/پسري، رانندگي بي پروا با دستانِ خامِ/پسري، 
(              )/آرام انگار كه پسري را/بر تختش مي خواباني

84 بي پروا 15 24



متن كامل متن موجود در كتاب
مربوط به 

صفحة
نام شعر

شمارة 
شعر

#

كه يك نام، كه بگويي
صورتم پر شده از لذت يا بگويي لذت

از پايم پايين مي آيد
يا لذت سرد است

كه به تو يادآوري مي كند
كه لذت اخيراً گرم بوده است

كه از درون تني به تني
خزيده است، تولدي

كه يك نام، كه بگويي
صورتم پر شده از لذت يا بگويي لذت

از پايم پايين مي آيد
(                  )

(                      )
(                         )

(                     )
(           ) ، تولدي

87 بي پروا 15 25

(عنوان شعر) مرثيه اي با پيكسل و نطفه (عنوان شعر) مرثيه (          ) 91 مرثيه اي با پيكسل و نطفه 16 26

سنگِ مزارت: خبري از زنبق نيست، يه عكس آلت هست فقط سنگِ مزارت: خبري از زنبق نيست، يه عكس (      ) هست فقط 91 مرثيه اي با پيكسل و نطفه 16 27

مادرت تماشا مي كنه كه چطور نفس يه مِردُ تو هم آغوشي بند مي آري، 
نمي تونه چشم ازت برداره، دلش تنگه برات بچه.

 مردها جمع مي شن جلوي صفحه نمايش به خودارضايي و عزاداري، بچه.
  اسم واقعيت رو نمي دونن، بچه.

تو مثلِ حيوون هم آغوشي مي كني، مثل حيوون هم مي ميري، بچه.

.(                                                                   )
.(                                                 )

  اسم واقعيت رو نمي دونن، بچه.
.(                                                               )

91 مرثيه اي با پيكسل و نطفه 16 28

بعضيا هم دلشون برا خنده ات تنگ مي شه، نه واسه اون حالتي كه ماتحت و صفحه 
نمايشُ پُر مي كردي، بچه.

بعضيا هم دلشون برا خنده ات تنگ مي شه، (                        ). 92 مرثيه اي با پيكسل و نطفه 16 29

ترجيح مي دن ما بيشتر هم آغوشي كنيم تا زندگي، بچه.
   مي خوان خدا رو بشناسيم يا خدا باشيم، بچه.

  مرگ چقدر شبيه ارضا شدن بود، بچه؟
چه حسي داشت كه بتوني همه چيُ حس كني، بعد بشي يه چيزي كه اصلاً نتونه حس 

كنه، بچه؟
 هر چي ازَت مونده بودُ پسري بوسيد، بچه؟

.(                                                                       )

.(                                                                       )
(                                                                       )

چه حسي داشت كه بتوني همه چيُ حس كني، بعد بشي يه چيزي 
كه اصلاً نتونه حس كنه، بچه؟

(                                  )

92 مرثيه اي با پيكسل و نطفه 16 30

شيطان در چشم ها، زبان، آلت، كبد و قلبم خوابيده. شيطان در چشم ها، زبان، (     ) ، كبد و قلبم خوابيده. 100 از همين جا شروع شد 18 31

(توصيح شاعر) در تاريخ 4 اسفند 1394، مركز كنترل و پيشگيري از بيماري  آمريكا نتياج 
پژوهشي را منتشر كرد كه نشان مي داد يكي از هر دو مرد سياه پوست كه با مردها 

هم بستر بوده است در طول عمر خود مبتلا به HIV تشخيص داده مي شود.

(توصيح شاعر) در تاريخ 4 اسفند 1394، مركز كنترل و پيشگيري از 
بيماري  آمريكا نتياج پژوهشي را منتشر كرد كه نشان مي داد يكي 
از هر دو مرد سياه پوست كه (                    ) در طول عمر خود 

مبتلا به HIV تشخيص داده مي شود.

112 1 از 2 21 32

او، كه بوي شيرينِ قهوه و سيگاريلوي آبي مي داد
بر من وارد شد، كه خوب مي دانست ولي ــــــــــ .

او، كه بوي شيرينِ قهوه و سيگاريلوي  آبي مي داد
(                 ) ، كه خوب مي دانست ولي ــــــــــ .

116 1 از 2 21 33

كه وانمود مي كند تو
 در پيدا كردن عروس مشكل داري توضيح داد

كه روزانه، يك بار، دو بار، مردي

 بر تو وارد مي شود، كه خونتَ
بوي بيمارستان، قبرستان،

 يا بوي سردخانه مي دهد

كه وانمود مي كند تو
 در پيدا كردن عروس مشكل داري توضيح داد

(                           )

 (                 ) ، كه خونتَ
بوي بيمارستان، قبرستان،

 يا بوي سردخانه مي دهد

119
هر روز يك خاكسپاري و يك 

معجزه است
22 34

مشكل كوچكي دارم: اين كه روزي به دنيا آمده ام
سياه و هم جنس خواه

مشكل كوچكي دارم: اين كه روزي به دنيا آمده ام
سياه و (      )

124
هر روز يك خاكسپاري و يك 

معجزه است
22 35

پسري كه بودم با او پسري خودش را كشت.
يادم نبود كه پسرانِ سياه اين گونه هم مي روند.

پسري (                     ) خودش را كشت.
يادم نبود كه پسرانِ سياه اين گونه هم مي روند.

132 اين يك مرثيه نيست 23 36



متن كامل متن موجود در كتاب
مربوط به 

صفحة
نام شعر

شمارة 
شعر

#

مردان مرا به حال خود رها مي كنند، من با خيالي كه با او به اينجا آمده بودم مي رقصم
 پسري با سه نگين بر چهره اش و چشماني خُمار، لبخند مي زند و ميان خاموش و روشنِ 

چراغ ها محو مي شود

(      ) مرا به حال خود رها مي كنند، من با خيالي كه با او به اينجا 
آمده بودم (      )

 (      ) با سه نگين بر چهره اش و چشماني خُمار، لبخند مي زند و 
ميان خاموش و روشنِ چراغ ها محو مي شود

140 جهيزية عجيب 26 37

در گوشم زمزمه مي كند كه مي خواهد با من باشد، به من وعدة دام و گوشت و نمك و 
هوس و پيوندي كوتاه را مي دهد

 به او آن چه بايد بگويم را مي گويم، در بارة آن مرد و خون و جادو

در گوشم زمزمه مي كند كه مي خواهد با من باشد، به من وعدة دام 
و گوشت و نمك و (                  ) را مي دهد

 به او آن چه بايد بگويم را مي گويم، در بارة (            ) خون و 
جادو

141 جهيزية عجيب 26 38

صبح ها، هر دو قرصي مي خورديم، بعد دوباره به هم مي پيچيديم صبح ها، هر دو قرصي مي خورديم، بعد (                      ) 141 جهيزية عجيب 26 39

با دوچرخه ام در مسير قرار با پسري هستم، با دوچرخه ام در مسير قرار با (     ) هستم، 142 Okland امشب، در 27 40

امشب، هيچ چيز را دفن نمي كنيم، خدايي را عبادت مي كنيم
كه نيازي به بيل ندارد، خدايي كه كمر درد دارد

و برادري در زندان. امشب، زندان ها به باغ هاي لاله تبديل مي شوند
و زنداني يعني كسي كه در دشتي زرد شادمان مي چرخد.

امشب، هيچ چيز را دفن نمي كنيم، خدايي را عبادت مي كنيم
كه نيازي به بيل ندارد، (                         )

(                  ). امشب، زندان ها به باغ هاي لاله تبديل مي شوند
و زنداني يعني كسي كه در دشتي زرد شادمان مي چرخد.

143 Okland امشب، در 27 41

تا ستاره شويم. اي خداي عزيز! اي شهرِ سياهِ زيبا!
من مستم و تشنه ام. وقتي كه پيشِ او رسيدم

تا ستاره شويم. اي خداي عزيز! اي شهرِ سياهِ زيبا!
من (    ) تشنه ام. وقتي كه پيشِ او رسيدم

144 Okland امشب، در 27 42

بلكه وجودم را به او خواهم داد و بي خيال خواهم بود
كه با آن چه مي كند، فقط به او مي گويم ببين

بلكه وجودم را به او خواهم داد (                      )
(                                ) به او مي گويم ببين

144 Okland امشب، در 27 43

گونه اي از حركاتِ موزون كه در اواخر دهة 1980 ميلادي از درونِ جامعه فرهنگي-هنري 
دگرباشانِ Harlem (محله اي در شهر New York كه از دهة 1930 ميلادي 

بيشترين ساكنينش آفريقايي تبار بوده اند) شكل گرفت.

گونه اي از حركاتِ موزون كه در اواخر دهة 1980 ميلادي از درونِ 
 New محله اي در شهر) Harlem (   ) جامعه فرهنگي-هنري
York كه از دهة 1930 ميلادي بيشترين ساكنينش آفريقايي تبار 

بوده اند) شكل گرفت.

156-157 (بخش توضيحات، شمارة 52) - 44

اصطلاح "نپرس، نگو" (Don’t ask. Don’t tell) معمولاً اشاره به قانوني در ارتش 
ايالات متحده آمريكا دارد كه بين سال هاي 1372 و 1389 ميلادي برقرار بود. از آن  جا كه 

استخدام هم جنس گرايان در ارتش ممنوع بود، بر اساس اين قانون اگر آن ها شاغل يا 
متقاضيِ استخدام در ارتش بودند نبايد در مورد گرايشِ جنسيِ خود صحبت مي كردند 
(نگو) و افراد مافوق نيز چنانچه شواهد بارزي از گرايش جنسيِ هم جنس گرايانة 

اشخاص در دست نداشتند نمي بايست در اين زمينه تحقيقي انجام مي دادند (نپرس).

اصطلاح "نپرس، نگو" (Don’t ask. Don’t tell) معمولاً 
اشاره به قانوني در ارتش ايالات متحده آمريكا دارد كه بين 

سال هاي 1372 و 1389 ميلادي برقرار بود. از آن  جا كه استخدام 
(    ) در ارتش ممنوع بود، بر اساس اين قانون اگر آن ها شاغل يا 
متقاضيِ استخدام در ارتش بودند نبايد در مورد (     ) خود صحبت 
مي كردند (نگو) و افراد مافوق نيز چنانچه شواهد بارزي از (           

    ) اشخاص در دست نداشتند نمي بايست در اين زمينه تحقيقي 
انجام مي دادند (نپرس).

158 (بخش توضيحات، شمارة 57) - 45

Javier Bravo ملقب به "بچة شكلاتي"، بازيگرِ تيره پوست فيلم هاي پورنِ 
همجنس گرايانه بوده و در سال 1392 درگذشته است.

Javier Bravo ملقب به "بچة شكلاتي"(                         
   ) در سال 1392 درگذشته است.

159 (بخش توضيحات، شمارة 62) - 46


